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Abstract
According to historical sources, the Umayyads faced crises in legitimacy, religiosity (i.e. 
religious observance), and deviation from Islamic principles. To overcome these, they sought 
to transform Islamic society in accordance with their own methods. Accordingly, using a 
descriptive-analytical method and relying on historical reports and narratives, this study aims 
to investigate the role of the Umayyads in creating doctrinal crises for the Shi’a in the three 
spheres of the Ummah, Imamate, and Shariʿa (Shariah). By creating a crisis in the sphere of 
the Ummah, the Umayyads sought to undermine the unity of the community and the obligation 
of enjoining good and forbidding evil, leading to their crisis and destruction. Regarding the 
issue of Imamate, by normalizing the violation of the oath of allegiance (bayʿah) with the aim 
of introducing a new governing structure, they actualized the system of hereditary succession 
(wilāyat al-ʿahd) in order to eliminate the Imamate. By creating a crisis in the sphere of religion 
and Shariʿa, they sought to obliterate Islamic rites and oppose divine and prophetic tradition, 
which resulted in the two tragedies of al-Ḥarrah and the desecration of Mecca. By enacting 
laws such as the cursing and vilification of Imam ʿAlī (AS), they aimed to humiliate Shi’a 
society and erase Islamic teachings and values. To consolidate their measures, the Umayyads 
promoted theological determinism (jabr), pursuing three main objectives: legitimizing the 
Umayyad government, consolidating their self-proclaimed Imamate through the structure of 
hereditary succession, and absolving themselves of blame for the tragedy of Karbala.
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چکیده
براساس اسناد تاریخی، امویان با بحرانهایی در مشروعیت، دین‏داری و انحراف از اصول اسلامی روبه‏رو بودند که 

برای برون‏رفت از آن تلاش کردند تا جامعۀ اسلامی را مطابق روش‏های خود تغییر دهند. بر این اساس، پژوهش 

حاضر درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و تکیه بر گزارش‏ها و روایت‏های تاریخی به چیستی نقش امویان 

در ایجاد بحرانی‏های عقیدتی شیعیان در سه ساحت امت، امامت و شریعت بپردازد. امویان با ایجاد بحران در 

ساحت امت؛ وحدت و فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر را با بحران و نابودی مواجه سازند. در مسئلۀ امامت با 

عادی‏سازی حرمت نقض بیعت با هدف طرح معرفی ساختارجدید حاکمیتی، ولایتعهدی را عملی ساختند تا به 

حذف امامت برسند. ایشان با ایجاد بحران‏ در ساحت دین و شریعت در مقام حذف شعائر اسلامى و مقابله با سنت 

الهی و نبوی برآمدند که منجر به دو فاجعۀ حره و هتک حرمت مکه گردید. با وضع قوانینی چون سب و ناسزا به 

امام على؟ع؟ درصدد تحقیر جامعۀ شیعی و حذف آثار و ارزش‏های اسلامی برآمدند. امویان برای تثبیت اقدامات 

با ترویج جبرگرایی سه هدف عمدۀ: مشروعیت‏بخشی به حکومت بنی‏امیه، تحکیم امامت خودخوانده با ساختار 

ولایتعهدی و عدم تقصیر در حادثه کربلا را دنبال می‏کردند.

واژگان کلیدی: امویان، ساحت امت، ساحت شریعت، ساحت امامت
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1. مقدهم

جریان اموی همواره در تقابل با اسلام بوده‏ است و هیچ اصالتی برای اسلام و شریعت قائل نبودند 

و اظهار اسلامِ آنها تنها پوششی برای همراهی و هم‏گامی با اعتقادات مردم و فریب آن‏ها بوده است. 

بنابرایـن از منظـر امـام حسـین؟ع؟ مبانـی مذهـب شـیعه توسـط امویـان بـا خطـر انحـراف و نابـودی 

مواجه گشـت؛ زیرا کسـانی هسـتند که به اطاعت شـيطان درآمد‏ند و اطاعت خداوند را رها کردند، 

تباهى و ظلم و فساد را به ارمغان آورده‏‏اند. حدود الهی را تعطیل و حقوق مسلمین ]بیت‏المال[ را به 

خود اختصاص داده‏اند. حرام خدا را حلال و حلال را حرام شمرده‏اند )طبری، 1387: ج5،‏ص403؛ 

، 1385: ج4،‏ص48(. ابن‏اعثم، 1411: 5ج، ص81؛ ابن‏اثیر

پژوهـش حاضـر درصـدد اسـت بـا روش توصیفـی و تحلیلـی، نقـش جریـان امـوی در بحران‏سـازی‏ 

عقیدتـی جامعـۀ اسالمی به‏ویـژه شـیعیان را مـورد بررسـی قـرار دهـد. گرچـه امویـان تمـام تالش خـود 

را بـرای نابـودی و تضعیـف در ایـن سـه سـاحت داشـتند؛ امـا بـه لطف الهـی و تلاش امامان شـیعه، 

حقیقت دین و اسلام باقی ماند و آنکه رسوا و نابود شد، ظالمان و امویان است. ولی نگارندگان در 

، فقط به نقش امویان در ایجاد بحرانِ مذهبِ شیعه در سه ساحتِ »امامت، امت  تحقیق پیشِ‏ ‏رو

و شـریعت« می‏پردازنـد و نقـش امامـان -کـه در اینجـا به‏اجمـال بـدان اشـاره می‏شـود- و عالمـان در 

حفظ دین، نیازمند پژوهشی مستقل است. بنابراین، این پژوهش، به سؤالات زیر پاسخ خواهد داد:

1. نقش جریان اموی در بحران‏سازی‏ مبانی مذهب شیعه در ساحت امامت چیست؟

2. نقش جریان اموی در بحران‏سازی‏ مبانی مذهب شیعه در ساحت امت چیست؟

3. نقش جریان اموی در بحران‏سازی‏ مبانی مذهب شیعه در ساحت شریعت چیست؟

یـخ، امویـان در همـۀ ابعـاد متعهـد به رعایت شـریعت و قوانین اسالم نبودنـد؛ بلکه به  طبـق گـواه تار

مبـارزه بـا آموزه‏هـای دینـی برآمدنـد. بنابرایـن حـوادث تلخ تاریخ همچـون قیام خونین عاشـورا، قیام 

، واقعـۀ حـره، هتـک حرمـت مکـه در عصر امـوی رقم خـورد و برخـی از فرقه‏های  توابیـن، قیـام مختـار

انحرافـی جبریـه و اباحه‏گـری ترویـج پیـدا کرد تا اعتقادات مردم در کمین خطـر و نابودی قرار بگیرد 
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.ک: طبـری، 1387: ج7، ص281؛ مـکارم،  و از نظـر فرهنگـی بـه خوش‏گذرانـی و فسـاد روی آوردنـد )ر

1384: ص179؛ جعفریان، 1399: ج2، ص414-413(.

بررسـی پیشـینۀ تحقیـق نشـان می‏دهد کـه تقارن دورۀ حسـاس ائمه‏؟عهم؟ بـا خلافت امویـان، به‏ویژه 

وقوع حادثۀ تلخ کربلا در این دوره، اندیشـمندان علوم اسالمی را بر آن داشـت تا به‏سـبب اهمیت 

یـاد آن، مقـالات و مکتوبـات ارزشـمندی دربـارۀ خلافت امویان و موضوعات وابسـته به آن،  بسـیار ز

…( به نگارش درآورند.  )مانند عاشوراپژوهی، عقاید و تفکرات امویان، سیاست حکومتی امویان و

ازجملـۀ مقـالات مهـم می‏توان به‏طور نمونه به مقالات زیر اشـاره کرد: »بررسـی اقدامـات امویان برای 

مقابله با کوفیان و قیام مسلم بن عقیل«، اثر محمدپورامینی؛ »تحلیل و بررسی قیام امام حسین؟ع؟ 

به‏مثابۀ نزاع گفتمانی علویان و امویان«، اثر محمد ناصحی؛ »سیاست‏های امویان در دین‏ستیزی و 

ارزش‏زدایی«، نوشتۀ محمدمهدی آصفی؛ »امام حسین؟ع؟ و حکومت امویان«، اثر علی علی‏زاده؛ 

»نهضت‏هـای علـوی و شـیعی در روزگار خلافـت امویـان و عباسـیان«؛ اثـر علـی امیـن‏زاده و امیـر 

نعمتی لیمایی؛ »فرقۀ مرجئه در بستر سیاست و حاکمیت امویان«، نوشتۀ حمید عابدیهـا و پرستو 

کلاهدوزها؛ »امویان در بستر مشروعیت‏دهی مرجئه«، اثر محمد سپهری، سیدمحمود شعبانعلی.

این آثار گران‏قدر در ابعاد شـخصی و زندگی ائمه؟عهم؟ به‏ویژه جریان شـهادت امام حسـین؟ع؟ که 

معاصر با امویان بودند، به نگارش درآمده‏اند. همچنین پژوهشگران محترم در آثار خود به واکاوی و 

تحلیل حوادث بعد از عاشورا در مدت حکومت امویان و حکومت یزید پرداخته‏اند یا به واکاوی 

مسـائل اعتقـادی، فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی امویـان اشـاره کرده‏انـد. به‏طور مثال برخـی از این 

آثـار دربـارۀ »رابطـۀ امویـان و تفکـر ارجـاء« اسـت کـه در ایـن پژوهـش از بیان آن منصرف شـده اسـت 

و بـه تفکـر انحرافـی جبرگرایـی می‏پـردازد. بنابرایـن هیچ یک از آثار به دیـدگاه و عنوان »نقش امویان 

در بحران‏سازی مبانی مذهب شیعه« اشاره نکرده‏اند. بدین‏جهت، محقّق درصدد است به نقش 

امویان در ایجاد بحران در مبانی مذهب شـیعه در سـه مؤلفۀ امامت و امت و شـریعت به بحث و 

بررسـی بپردازد و به دو نکته و هدف مهم اشـاره کند: نخسـت، تحلیل و ارزیابی متفاوت و بررسـی 
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؛ دوم، معرفـی »نمـاد« در حوادث عاشـورا، فاجعۀ  ارتبـاط حـوادث و وقایـع بعـد از عاشـورا بـا یکدیگـر

حره، هتک حرمت مکه.

2. نقش وماینا رد ایجدا بحاه‏ناری عقیدتی رد جماعه

2-1. حاست مات

امویـان در ایـن سـاحت برخـی از مفاهیـم دینـی مسـلمانان را تخریـب، تضعیـف و تحریـف کـرده 

بودنـد. در اینجـا بـه دو نمونـه‏ از آن کـه در جامعـۀ اسالمی به‏ویـژه در جریـان کربال مؤثّـر بوده اسـت، 

اشاره می‏شود:

2-1-1. حودت مسلمنانا

در قرآن کریم بر یکپارچگی مسـلمانان )مؤمنون: 52( و حفظ وحدت اسالمی و پرهیز از تفرقه )آل 

کید فراوان شده است. امویان به‏خوبی می‏دانستند که یکی از مبانی مهم مسلمانان  عمران: 103( تأ

، ناگزیرند این اصل اساسی را دچار بحران کنند. این  به‏ویژه مذهب، حفظ وحدت است. از‏این‏رو

بحث از دو جهت قابل تأمل و بررسی است:

نخسـت، سیاسـت امویان: معاویه سیاسـت خود را براسـاس ایجاد تفرقه میان مسـلمانان بنا نهاد و 

بـر ایـن بـاور بـود که حکومتش با گسـترش خصومت و دشـمنی میان مسـلمانان پابرجـا خواهد بود. 

وی نیرنـگ و فریـب را تلاشـی مسـتمر در ایجـاد تفرقـه‏ و پراکندگـی می‏دانسـت تـا بـا شـبهه‏افکنی و 

برانگیختـن کینه‏توزی‏هـا میـان مسـلمانان رخنـه کند؛ زیرا یکدلی و سـازگاری دو انسـان برجسـته و 

سرشـناس بـرای معاویـه قابـل تحمـل نبـود )حکیـم وهمـکاران، 1427: ص127(. شـواهد تاریخـی آن 

ماجـرای جنـگ صفیـن و کشـاندن جنـگ بـه حکمیـت و رخنـه در سـپاه امـام حسـن؟ع؟ و وادار 

سـاختن امـام بـه صلـح اسـت. یزیـد نیز این سیاسـت را پیش گرفـت تا حکومت خـود را از خطرات 

احتمالـی مسـلمانان بـه رهبـری امام حسـین؟ع؟ حفـظ کند. بنابراین کوشـید تا وحـدت و اجتماع 
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آنـان را بـا چالـش جـدی مواجـه سـازد. امویـان از دو ابـزار »دنیاطلبـی و  رفاه‏طلبـی« کـه نقطه‏ضعـف 

یاد را برای درهم‏شکستن وحدت  مسلمانان است، نهایت بهره را بُردند. بر این اساس، عبیدالله بن ز

مسـلمانان، روانۀ کوفه کردند. یزید از عبیدالله بن زیاد خواسـته بود تا در مواجب و ارزاق آن‏ها صد 

دينـار اضافـه کنـد و بـه جنـگ با حسـين بـن علـى؟ع؟ بفرسـتد )ابن‏اعثـم، 1411: ج5، ص89( حتی 

یاش از بیتالمال قطع خواهد شد )مفيد، 1413:  تهدید کرد، هرکسی با امام همکاری کند، بهره و روز

ج2، ص45(. امویـان بـا خلـق حادثـۀ کربال توانسـتند وحـدت مسـلمانان را نابود کننـد و در جامعه، 

گسسـت ایجاد کنند. بنابراین، به گفتۀ لاپیدوس، شـهادت امام حسـین؟ع؟ توسـط بنی‏امیه بیش 

از هر نزاع دیگری بر سر شریعت و بیش از هر تضادی بین قبائل، نژادها و گروه‏های زبانی مختلف 

باعث ایجاد جدایی و تفرقه بین مسلمانان شد )لاپیدوس، 1381: ص106(.

دوم، واکنـش امـام حسـین؟ع؟: امـام حسـین؟ع؟ بـا شـناختی کـه از مخاطبـان خویـش دارد، بـه ایـن 

آسـیب‏ توجـه داشـت کـه دنیاطلبـی و رفاه‏طلبـی موجـب ریـزش در اعتقـادات دینـی مـردم خواهـد 

شـد )ابن‏شـعبه حرانى، 1404: ص245(. با پول‏پاشـیِ امویان، شـکم کوفیان از مال حرام پُر شـد تا به 

سخنان امام توجه نداشته باشند )امين، 1403‏: ج1، ص602؛ بحرانى، 1413: ج17، ص252(.

امـام حسـین؟ع؟ یکـی از راهکارهـای مقابلـه بـا تلاش‏هـای انحرافـی امویـان را ایجـاد حفـظ وحدت 

مسـلمانان می‏دانسـت. در ایـن راسـتا ارتبـاط خـود را بـا بـزرگان و شـخصیت‏های مهـم حجـاز و 

عـراق تقویـت ‏کـرد. مـروان بـا اطالع از ایـن موضـوع و تـرس از آن، بـه معاویـه گفـت، گروهـى از رجـال و 

شـخصیت‏هاى عـراق و حجـاز نـزد حسـین بـن علـى؟عهما؟ رفت‏و‏آمـد م‏ىکننـد و اظهـار داشـت، 

اطمینـان نـدارد حسـین قیـام نکنـد. معاویـه بـا مکـر و تشـدید فضـای روانی سـعی داشـت، از ایجاد 

وحـدت میـان امـام؟ع؟ و مسـلمانان جلوگیـری کنـد؛ بنابرایـن نامـه‏اى بـه امـام حسـین؟ع؟ نوشـت 

و ایشـان را از ایجـاد اختالف میـان امـت برحـذر داشـت )كشّـى، 1490: ص47-48(. امـام؟ع؟ نیـز 

تمام مسـئولیت خون‏ریزی و ناامنی‏ و عدم اتحاد مسـلمانان را متوجه معاویه سـاخت که برخی از 
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سخن‏چین‏ها و افراد چاپلوس درصدد ایجاد تفرقه و پراکندگی مسلمانان هستند. سپس امام؟ع؟ 

اشـاره کـرد کـه در ایـن خون‏ریزی‏هـا، حجـر بـن عدی و عمرو بن حمق خزاعی توسـط معاویه کشـته 

شـدند و حکومت معاویه را بزرگ‏ترین عامل فتنه و آشـوب دانسـت که مدام در حال تفرقه‏انگیزی 

است )بلاذری، 1417: ج3، ص153(.

2-1-2. رما هب معورف و یهن از منکر

فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر )آل عمران:110( یکی از ارکان مهم فروع دین است که با تکالیف 

عملـی مسـلمانان مرتبـط اسـت؛ زیـرا از سـویی قـوام شـریعت و دیـن بـر پایـۀ آن اسـتوار اسـت )ليثى 

، رکن اساسی آن منوط بر تشکیل حکومت اسلامی است  واسطى، 1376: ص370( و از سوی دیگر

)منتظرى، 1409: ج1، ص152(. 

بـر ایـن اسـاس، امـام حسـین؟ع؟ دعـوت کوفیـان را پذیرفـت تـا بـا تشـکیل حکومـت امـور امـت را 

سروسـامان بخشـد؛ ‏بدین‏جهـت همـواره ایـن فریضـه را متذکر می‏شُـد، حتی قیام خـود را در جهت 

ایجاد احیای دین آغاز کرد و هدف خود را براساس دو رکنِ »اصلاح بنیادین و احیای این فریضه« 

پایه‏گـذاری کـرد )ابن‏اعثـم، 1411: ج5، ص21(. از منظـر امـام ؟ع؟ خطـر حذف یا کم‏رنگ شـدن این 

فریضۀ الهی دو نتیجۀ ناگوار را در زمینۀ امت و شریعت، برای جامعه به بار خواهد آورد: 

نخست، در زمینۀ شریعت: عدم توجه به احکام اسلامی؛ چنان‏که خطاب به مردم فرمود: »هرگاه این 

فريضـه به‏درسـتى انجـام شـود و اقامـه گـردد، فرايـض ديگر اعمّ از آسـان و دشـوار انجام خواهد شـد« 

)ابن‏شعبه‏ حرانى، 1404: ص237(. 

دوم، در زمینۀ امت: آفت »بی‏تفاوتی«: نقل شده است امام؟ع؟ در خطبه‏ای مهم، دو سال‏ قبل‏ از مرگ 

معاويـه، ميـان مهاجريـن و انصـار در منـا، بـزرگان جامعـۀ اسالمى را به‏دلیل مسـامحه و سـهل‏انگارى 

نسبت به این فريضه در اصلاح امور جامعه، مورد ملامت و سرزنش قرار دادند )مکارم، 1384: ص241(.
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حماسـۀ عاشـورا یـک مصـداق و نمونـۀ بی‏تفاتـیِ مـردم نسـبت بـه امامـت و ولایـت اسـت؛ زیـرا مردم 

، امام خود را تنها می‏گذارند و به مسـلخی که یزید فراهم کرده  بی‏تفاوت، مسـامحه‏گر و سـهل‏انگار

اسـت، هدایـت می‌کننـد؛ چنان‏کـه امـام؟ع؟ فرمود: »آيا نم‏ىبينيد به حق‏ عمل‏ نم‏ىشـود و از باطل 

جلوگيـرى نم‏ىگـردد. در چنيـن شـرايطى بـر مؤمـن لازم اسـت قيـام كند و شـيفتۀ ملاقات پـروردگار و 

شهادت باشد« )طبری، 1387: ج5، ص404(.

امام حسین؟ع؟ به‏عنوان نماد مبارزه با تفکر امویان، هرگز سکوت نکرد و به مبارزۀ با تفکر و مکتب 

مردمان بی‏تفاوت و سهل‏انگار برخاست تا جامعه را از سستی و رخوت خارج کند؛ جامعه‏ای که 

در آن اثری از معروف نیست و مردم به منکر روی آورده‏اند. مؤید مطلب، شناخت مسلم بن عقیل از 

یاد، مسلم را به فتنه‏انگیزی متهم ساخت،  وضعیت اجتماعی شهر کوفه است. وقتی عبیدالله بن ز

مسلم فرمود: »اين شماييد كه منكرات را آشكار و معروف و خوبی‏ها را دفن و بدون رضايت مردم 

خود را بر گردن ايشـان سـوار كرده‏ايد، و مردم را برخلاف فرمان خدا كشـانيده، چون قيصر و كسـرى 

بر مردم حكم م‏ىرانيد. ما آمديم تا امر به معروف و نهى از منكر نماييم و مردم را به كتاب و سنّت 

فراخوانيـم و آن‏گونـه كـه پيامبـر فرمـود شايسـتگى ايـن كار بـا ماسـت« )ابن‏طـاووس، 1348: ص57؛ 

ابن‏اعثم، 1411: ج5، ص58-57(.

جریـان امـوی درصـدد بـود بعـد از شـهادت امـام حسـین؟ع؟ و تغییـر ماهیـت دین و ایجـاد خفقان 

سیاسی و فضای امنیتی در جهان اسلام، بازوی دیگرِ دین یعنی امر به معروف و نهی از منکر را از 

کار بیندازد. سند تاریخی آن، کلام امام صادق؟ع؟ است که فرمود، بعد از شهادت امام؟ع؟ به‏جزء 

، بقیه مردم مرتد شـدند )كشـى، 1409: ص123(؛ یعنی فضای اجتماعی و سیاسـی جامعه،  سـه نفر

آن‏چنـان متشـنج و پُرالتهـاب بـود کـه مـردم بـر اثـر بی‏توجهـی بـه ایـن فریضـه، از امامـت و فـروع دین 

فاصله گرفتند. حتی امام سجاد؟ع؟ در مدینه به‏صراحت و آشکار نتوانست از این فریضه استفاده 

کند و با دو شـیوۀ جدید و اثرگذارِ دعا و عزاداری و گریه بر سیدالشـهداء؟ع؟ توانسـت به بازسـازی 

.ک: فارسی ‏مدان، 1394: ص63-61(. شیعه بپردازد و جهان اسلام را مدیریت کند )ر
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نتیجه و اثر ایجاد بحران در یکی از مبانی مهم مذهب شیعه در امر امت باعث شد، جریان اموی 

و سـپس حاکمـان عباسـی، از آغـاز امامـت امـام سـجاد؟ع؟ تـا آغـاز غیبت صغـری، ائمـه؟عهم؟ را در 

فضای امنیتی، سیاسی و خفقان شدید قرار دادند. اما ائمه؟عهم؟ با تغییر مدیریت، رفتار خود را در 

قبال حاکمان جور تغییر دادند تا اصل نظام اسلامی محفوظ و سازمان شیعه بتواند برقرار بماند.

2-2. حاست مامات

موضوع ایجاد بحران توسط امویان در ساحت امامت، از دو جهت قابل بحث و بررسی است:

2-2-1. نقش وماینا

جریان اموی دربارۀ امامت، ‏دنبال ایجاد بحران در دو مقولۀ مهم است:

1. جایگزینـی امـام: امویـان در »انتخـاب ولیعهـد« و »خلافـت موروثی« دو انحراف بـزرگ را در جامعۀ 

مسلمین و مبانی مذهب شیعه رواج دادند:

نخست، حرمت نقض بیعت: یکی از مفاد صلح امام حسن؟ع؟ با معاویه، معرفی نکردن ولیعهد 

بعـد از خـودش بـود )بالذری،1417: ج3، ص42(؛ امـا معاویـه نقـض عهـد کـرد؛ درحالی‏کـه نقـض 

عهـد و بیعـت در اسالم بسـیار مـورد مذمّـت قـرار گرفتـه؛ زیـرا واضـح اسـت که چـه اندازه در مسـائل 

سیاسی نقش مثبت دارد. خلفای بنی‏امیه و بعدها بنی‏عباس با به‏‏کارگیری این مفاهیم در شکل 

تحریف‏‏شـدۀ آن، مردم را وادار به پذیرش حکومت خود می‏کردند )جعفریان، 1381: ص‏204(. البته 

، فکـر و اندیشـه‏ای کنـد  امـام حسـین؟ع؟ بـه عهـد و پیمـان بـا معاویـه وفـادار مانـد تـا بعـد از مـرگ او

)مفيد، 1413: ج2، ص32(؛ حتی عایشه که از مخالفان ولیعهدی یزید بود، به این مسئله رضایت 

داد )ابن‏اعثم، 1411: ج4، ص337(.

دوم، معرفی یزید به‏عنوان جانشین: یکی از نقش‏های مهم معاویه طرحِ »تثبیت جایگاه خلافت امویان« 

، امامـت را از متـن جامعۀ مسـلمان  بـود کـه بـا او آغـاز شـد و امویـان آن را ادامـه دادنـد تـا در ایـن رهگـذر
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حذف، و خلافت را به وراثت تبدیل کنند. معاویه همواره درصدد بود تا زمینه را برای ولایتعهدی یزید 

آماده کند. به‏طور مثال، معاویه در سال 50ق به مدينه رفت. آنجا بزرگان مدینه را جمع کرد و به آنان 

گفـت، مـن بـه سـن كهولـت رسـيده‏ام و اسـتخوان‏هايم سسـت شـده و مرگ من نزديک اسـت، بيـم آن 

دارم كه در هر زمان به‏سوى حق خوانده شوم. تصميم گرفته‏ام براى پس از خود يزيد را به‏عنوان خليفه 

معرفى كنم. از شما م‏ىخواهم كه به اين كار رضايت دهيد )ابن‏قتيبه، 1410: ج1، ص194(. 

معاویـه کوشـید تـا از تمـام ابزارهـا و امکانـات در جهـت پیشـبرد اهـداف خـود اسـتفاده کنـد. به‏طـور 

مثـال، از مـردم شـام بـراى يزيـد بيعـت گرفـت و در‏اين‏بـاره نامه‏هايـى بـه شـهرهاى اسالمى فرسـتاد؛ 

حتـی در نامهـای از مـروان، فرمانـدار مدينـه، خواسـت تـا مـردم مدينـه را گـرد آوَرد و بـراى يزيـد از آنـان 

بيعت بگيرد )ابن‏قتيبه، 1410: ج1، ص197(. معاویه همچنین در نامه‏هاىي براى عبدالله بن عباس، 

، عبـدالله بـن جعفـر و حسـين بـن علـى؟ع؟، نظـر آنـان را دربـارۀ بيعـت با يزيـد جويا  عبـدالله بـن زبيـر

شـد و از سـعيد بن عاص درخواسـت كرد تا نامه‏ها را به آنان برسـاند و پاسـخ آن‏ها را هرچه زودتر به 

شـام بفرسـتد )ابن‏قتيبه، 1410: ج1، ص198-199(؛ بنابراین معاويه اوّلين كسـى بود كه خلافت را به 

سلطنت تبديل كرد )یعقوبی، 1371: ج2، ص232(.

2. حـذف امـام؟ع؟ از جامعـۀ اسلامی: گام دوم امویـان، حـذف امامـت از جامعـه بود. آن‏ها تصمیم 

گرفتند امام حسن؟ع؟ را که مانع بزرگی برای ولایتعهدی یزید بود، با همکاری همسر امام به شهادت 

برسانند )مفيد، 1413: ج2، ص16(. البته زمان امام حسین؟ع؟ اوضاع اجتماعی مسلمین متفاوت 

شده بود و یزید جایگاه معاویه را نداشت؛ اما معاویه و امویان مترصد حذف »اصل امامت« بودند 

تا جامعۀ شیعی را با بحران امامت مواجه سازند. براساس اسناد تاریخی، معاویه در پایان لحظات 

زندگی خود، به یزید گفت:

من راه را برای تو هموار کردم، مردان و شخصیت‌های بزرگی را از بین بردم و افراد محترم و بزرگ 

جامعه را برای تو ذلیل و خاضع کردم و گردنهای عرب را در مقابل تو سر به زیر کردم تا زمینۀ به 

حکومت رسیدن تو را فراهم کنم؛ اما با چهار نفر یعنی: حسين بن على، عبدالله بن عمر، عبدالله 
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بـن زبيـر و عبدالرحمـن بـن اب‏ىبكر کاری نداشـته بـاش و آن‏ها را به حـال خود رها کن )ابن‏کثیر، 

1407: ج8، ص115(. 

طبری نیز این مضمون را نقل کرده که معاویه به یزید گفت، سفر و رفت‏و‏آمد را از پيش تو برداشتم و 

كارها را هموار كردم و دشمنان را زبون كردم و عرب‏ها را به اطاعت تو آوردم و همه را بر تو فراهم كردم 

و دربارۀ اين كار كه بر تو استوار شده است و هیچ ترس و بیمی ندارم، مگر از آن چهار نفر )طبری، 

1387: ج‏5، ص322(.

یزید درصدد نابودی اسلام و خواستار تغییرات اساسی در جهان اسلام بود؛ اما امامت را مانع خود 

می‏دانست. بنابراین، خواستار آن بود امام حسین؟ع؟ را با خود همراه کند یا از سر راه بردارد. مستند 

و دلیل آن، اقدامات یزید بود. بر این اساس، در اولین اقدام خود، به فرماندار مدینه دستور داد تا از 

اهالـی و آن چهـار نفـرِ مـورد نظـر معاویه، بیعت بگیـرد. در صورت ممانعت، گردن امـام؟ع؟ را بزند و 

نزد وی بفرستد )ابن‏اعثم، 1411: ج5، ص10(. همچنین در نامهای دیگر به حاکم مدینه نوشت، سَرِ 

امام؟ع؟ را نزد وی بفرستد )ابن‏اعثم، 1411: ج5، ص18؛ ابن‏قتيبه‏، 1410: ج2، ص5(؛ حتی امام؟ع؟ 

، 1385: ج4، ص38(. امام؟ع؟  را در مکـه بـه تـرور تهدید کرد )طبـری، 1387: ج5، ص385؛ ابن‏اثیـر

نیز به‏خاطر حفظ حرمت مکه و جان خود، مجبور شدند با خانواده از مکه خارج شوند )دینوری، 

ياد را به کوفه فرسـتاد،  1368: ص244(. در ادامـه، یزیـد خواسـتار حـذف امامـت بـود و عبيدالله بن ز

لشـگری را مجهز کرد و عمر بن سـعد را به فرماندهی لشـگر گذاشـت تا امام؟ع؟ را به قتل برسـانند 

یاد به‏صراحت گفت که یزید به او دستور قتل امام؟ع؟ را  ، 1385: ج1، ص498(. حتی ابن‏ز )ابن‏اثیر

داده و اگر خطاىي باشد بر عهدۀ يزيد است ‏‏)دینوری، 1368: ص284(. 

بنابراین جریان اموی در ظاهر موفق شد با شهادت امام حسین؟ع؟ و ایجاد خفقان سیاسی برای 

( بـرای نابـودی اسالم بـردارد؛ زیـرا بـا کنـار رفتـن امـام؟ع؟ یـا بـه  امـام سـجاد؟ع؟، قـدم اول را )به‏ظاهـر

حاشیه رفتن ایشان، جامعۀ اسلامی و شیعیان با بحران یکی از مبانی مذهبی شیعه، یعنی »حذف 

امامت و ولایت« مواجه شدند و موجبات آسیب دیدن اسلام ناب فراهم شد.
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2-2-2. تبینی جایگاه مامات

یکـی از رسـالت‏های مهـم امـام سـجاد؟ع؟ تبییـن جایـگاه امامـت در جامعـه بود )فارسـی ‏مدان، 

1394: ص119(؛ زیرا امامت در سـاختار تفکر سیاسـی و فرهنگی اسالم؛ عنصر فعال، حیات

واقعیت‏هـا  از  امامـت،  بـدون  اسالمِ  کـه  به‏گونهـای  اسـت؛  اسالم  حقیقـت  و  جوهـره  بخـش، 

و  بـی‏روح  کالبـدی  و  آیینـی جامـد، نمایـی بی‏محتـوا  بـه  و  تهـی می‏شـود  لازم  و فعالیت‏هایـی 

ی  بی‏اسـاس تبدیل می‏شـود )شـریف قریشـی، 1372: ج1، ص159(. در اصول دین، نقش محور

و ضمانت اجرایی شدن آموزه‏ها و احکام دین در جامعه با امامت و ولایت است؛ بدین‏جهت 

، زكات، روزه،  ائمۀ معصومین؟عهم؟ از امامت به‏عنوان رکن اساسی یاد کرده‏اند. در روایتی از نماز

حـج و ولايـت به‏عنـوان پایه‏هـای اسالم ذکـر شـده کـه در میـان آن‏هـا امامـت و ولايـت از اهمیـت 

ی برخـوردار اسـت )كلينـى، ‏1429: ج3، ص51(. منظـور از ولایـت، ولایـت امـام علـی؟ع؟ و  بسـیار

فرزندان امام است )صدوق، 1376: ص268(.

گر در جامعه، ولایت و امامت مستحکم و استوار باشد و مردم حول محور آن باشند،  بنابراین ا

آموزه‏های توحیدی و نبوی برقرار خواهد بود؛ زیرا امام، نگهبان دین )نهج‏البلاغه: خطبۀ 239( 

و مجـریِ تبییـن و تشـریح اسالم در جامعـه )نهج‏البلاغـه: حکمـت 125( و تحقق‏بخـش سـایر 

ی در جامعۀ اسلامی  ارکان و واجبات دین در جامعه است. امامت عامل بقای دین و دین‏دار

 ، بـه شـمار مـی‏رود؛ زیـرا امامـت ولـی امـر خـدا و وارث وحـی خدا و عتـرت نبی خدا اسـت )صفار

1404: ج1، ص64(. 

، همـواره تالش کرده‏اند تا شـیعیان و  بـر ایـن اسـاس، دشـمنان اسالم از حکومـت امویـان تـا بـه امـروز

مسـلمانان را دربـارۀ اصـل و جایـگاه امامـت بـا بحران مواجه سـازند یا در آن تشـکیک و تردید ایجاد 

ـر دین، یعنی امـام؟ع؟، به همۀ نیات  کننـد تـا بتواننـد بـا برکنـاری و به حاشـیه راندن نگهبان و مُفسِّ

پلید خود دست یابند و مسلمانان را از نعمت وجود و دانش امامان محروم کنند.
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2-3. حاست شریعت

خلفاى اموى اهتمامى در حفظ‏‍ شعائر اسلامى نداشتند. در دولت ايشان قوانين و احكام بر مبناى 

رسـومِ اشـرافيت و قوميـت عربـى و تعصّبـات قبيلـه‏اى و نـژادى قانون‏گـذارى و اجـرا م‏ىشـد. برخـى 

از خلفـاى امـوى )مثـل وليـد بـن يزيـد( بـه فتـواى مفتيـان، مرتكب فسـق و فجور م‏ىشـدند و خـود را 

معاف از تكاليف شرعى م‏ىدانستند )گروهی از نویسندگان، 1378: ج13، ص424(. از منظر امام 

حسین؟ع؟ امویان، اطاعت خداوند را رها کردند، به اطاعت شيطان درآمدند‏، تباهى و ظلم و فساد 

را بـه ارمغـان آوردنـد‏‏ و حـدود الهـی را تعطیـل و حقـوق مسـلمین ]بیت‏المـال[ را بـه خـود اختصـاص 

دادنـد. حـرام خـدا را حالل و حالل را حـرام شـمردند )طبـری، 1387: ج5، ص403؛ ابن‏اعثـم، 1411: 

، 1385: ج4، ص48(. امویـان بـرای پیشـبرد مقاصـد نامشـروع خـود، نیازمنـد  ج5، ص81؛ ابن‏اثیـر

نیروی انسانی و کادرسازی بودند تا به هدف خود برسند. برای این منظور معاویه، عمرو بن عاص را 

، 1385: ج3،  یاد بن ابیه را والی بصره )ابن‏اثیر والی مصر )هاشمى خوىي، 1400: ج16، ص327(، ز

، 1385: ج3، ص461( گمارد  یاد بن ابیه را حاکم کوفه )ابن‏اثیر ص447(، مغيرة بن شعبه و سپس ز

تا بدین‏ترتیب آنان ارزش‏های الهی را به‏طور کامل از بین ببرند و ارزش‏های جاهلی را حاکم کنند. 

گزارش‏های تاریخی حاکی از آن است که امویان بدین منظور از راه‏های مختلف استفاده کرده‏اند 

که به برخی از آن‏ها اشاره می‏شود:

2-3-1. دشمنی اب سنت نبوی

یکی از ویژگی‏های امویان، تخریب و تحقیر سنت نبوی سپس حذف آن از متن جامعۀ اسلامی 

اسـت. یزید نشـان داد بنی‏امیه هیچ اصالتی برای اسالم و شـریعت قائل نیسـت و اظهار اسالم 

یـان، 1381:  او پوششـی بـرای همراهـی و هم‏گامـی بـا اعتقـادات مـردم و فریـب آن‏هاسـت )جعفر

گـر  ص203(؛ چنان‏کـه امـام سـجاد؟ع؟ فرمـود، مـا نمی‏دانيـم بـا ایـن مـردم چـه معاملـه‏ای بكنيـم؛ ا
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يـم  گـر نقـل نكنيـم، طاقـت نمی‏آور كنيـم، می‏خندنـد و ا ؟ص؟ شـنيده‏‏ايم نقـل  هرچـه را از پيامبـر

)كلينى، 1429: ج5، ص579(.

؟ص؟ در  یـخ، وجـود یزیـد سرشـار از حقد و کینه نسـبت به رسـول خدا؟ص؟ بود؛ زیـرا پیامبر بـه گـواه تار

؟ص؟ را در  ، وی را در مرگ اعضای خاندانش عزادار کرده بود. آن‏گاه که یزید عترت پیامبر جنگ بدر

؟ص؟ گرفته  کربلا به شهادت رساند و شادمان بر حکومت تکیه زد، در خیالش انتقام خود را از پیامبر

است و آرزو می‏کرد پدرانش حضور می‏داشتند و شاهد انتقام‏گیری وی از خاندان پیامبر می‏بودند 

)حکیم، 1427: ص‏142(. اگر قداسـت آموزه‏های دینی از بین برود، مسـلمانان در عمل به شـریعت 

دچار لغزش و تزلزل می‏شوند؛ زیرا موجب تمسخر دیگران واقع می‏شوند.

2-3-2. سانزا و دشن‏ماگىيو هب ماما ؟ع؟ىلع

امویان از زمان معاویه، به‏منظور تخریب شخصیت امام علی؟ع؟ به سب و دشنام‏گویی پرداختند؛ 

اما در جنگ صفین امام علی؟ع؟ مخالفت خود را با سب و ناسزا گفتن به معاویه و شامیان اعلام 

کرده بود )دینوری، 1368: ص165(. بااین‏حال، معاویه به مردم عراق و شام و خطبا دستور داد تا به 

سـب امـام؟ع؟ بپردازنـد )ابن‏ابی‏الحديـد، 1404: ج4، ص56(؛ تـا جایـی که معاويه قائل بود، سـبّ و 

لعن امام على؟ع؟ بايد به‏حدی گسترش يابد تا كودكان با اين شعار بزرگ شوند و جوانان با آن پير 

شوند )مسعودی، 1409: ج3، ص32(. حتی معاویه به والی کوفه توصیه کرد، از ناسزاگویی و سب و 

مذمت نسبت به علی؟ع؟ پرهیز نکند )طبری، 1387: ج5، ص253( و گروهى از صحابه و تابعين 

را برانگيخت تا بر ضدّ امام على؟ع؟ احاديثى نقل كنند )ابن‏ابی‏الحديد، 1404: ج4، ص63(. 

هدف امویان آن بود که تمام توجهات را از حکومت اموی منصرف کنند و توجه آن‏ها را به این کار 

معطوف سـازند. سـند آن، کلام مروان بن حکم اسـت که علت سـب امام؟ع؟ را سـامان بخشـیدن 

بـه حکومـت دانسـت )بالذری، 1417: ج2، ص184(. امویـان حتـی امنیت روانی شـیعیان را با خطر 
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مواجـه می‏سـاختند کـه می‏تـوان بـه کشـتار شـیعیان بدون تحقیـق و تفحـص )بالذری، 1417: ج5، 

ص207( و تحقیـر آنـان اشـاره کـرد. حتـی نقـل شـده حجّـاج بـن يوسـف، بـر گـردن انـس بـن مالـک و 

سهل بن سعد، و بر دستِ جابر بن عبداللّه انصارى به جرم دوستى با امام على؟ع؟ داغ گذاشت 

، 1412: ج2، ص664(. )ابن‏عبدالبر

2-3-3. توریج جبرگاریی

د آن اسـت )جعفریـان، 1381:  « بود که معاویه مجدِّ یکـی از انحرافـات دینـی امویـان، »اعتقـاد به جبر

ص207(. گرچه این عقیده در دنیای عرب، پیشـینۀ جاهلی داشـته اسـت، حتی در برخی از اهل 

کتـاب و یهودیـان سـابقه داشـته؛ امـا در دورۀ امویـان فراگیـر شـد )جعفریـان، 1399: ج2، ص413(. 

بنابرایـن معتزلـه، معاویـه را بـه بنیان‏گـذاری ایـن عقیـده در اسالم متهـم کرده‏انـد )مهـدی، بی‏تـا: 

ص۶(. امویان در تصمیمات مهم خود، اثری از جبر بر جای گذاشته‏اند تا بتوانند کارهای غلط و 

بدعت‏های خود را درست جلوه دهند، ازجمله:

1. مشروعیت‏بخشـی بـه حکومـت بنی‏امیـه: امویـان حکومـت خـود را الهی و مقدس می‏دانسـتند. 

یـج آن، بـه مـردم می‏گفـت، خلافـت مـن كيـى از فرمان‏هـاى  یـه بـا تأسـی بـه عقيـدۀ جبـر و ترو معاو

يـه م‏ىگفـت عمـل و  خـدا، و از قضا‏و‏قـدر پـروردگار اسـت )مـکارم، 1384: ص179(. حتـی معاو

ج2،  یـان، 1399:  كارهـا به‏دسـت خداونـد اسـت )جعفر كوشـش هيـچ نفعـى نـدارد؛ چـون همـۀ 

یـد نیـز در خطبـه‏ای اعالن کـرد خداونـد ایـن حکومـت را بـر گـردن مـا نهـاده اسـت  ص413(. یز

)جعفریان، 1399: ج2، ص414(. آخرین خلیفۀ بنی‏امیه نیز با بهره‏گیری از این شـیوه می‏گفت: 

ى كـه بـه عهـده  »ايـن خلافـت از جانـب خداسـت بـر طُـرق نبـوت پيمبـران و اقامـۀ شـرايع ديـن و

كـه را نيـز عزيزشـان بـدارد، عزيـز مـ‏ىدارد و  كـردن آن حرمتشـان داده و عزيزشـان مـ‏ىدارد و هـر 

یاد  مخالفانشـان را كـه راهـى جـز راه آن‏هـا گيرنـد، مرگ م‏ىدهـد« )طبـری، 1387: ج7، ص281(. ز
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، در آغاز  بـن ‏ابیـه، به‏صراحـت سـلطنت و قـدرت خـود را بـه خدا نسـبت مـی‏داد؛ به همین خاطـر

ی از آن گفـت: »اى مـردم، مـا راهبـر و حاميـان شـما  حکومـت خـود خطبـه‏ای خوانـد و در فـراز

شـده‏ايم، به قدرتى كه خدا به ما داده، راهبری می‏کنیم و به كمكی كه خدا به ما سـپرده از شـما 

حمايت مك‏ىنيم« )طبری، 1387: ج5، ص220(.

هدف امویان در ترویج این عقیده، جلوگیری از اعتراض و قیام مردم بود؛ بدین معنا که آنچه امروز 

اتفـاق می‏افتـد، خواسـت خداسـت و مقاومـت در برابـر قضاوقدر الهی بی‏فایده اسـت. آن‏ها با این 

ترفند، بذر سستی و بی‏اثر بودن تلاش‏های معترضانه را در جامعه منتشر می‏ساختند و آنان را وادار 

به پذیرش کارهای خلاف خویش می‏کردند )مکارم، ۱۳۸۴: ص۱۷۹(. 

2. تحکیم جایگاه ولیعهدی یزید: معاویه برای هموار کردن ولیعهدی یزید، از شبهۀ جبر استفاده 

می‏کرد. او بزرگان مکه را جمع کرد تا پیرامون ولیعهدی یزید صحبت کند، در آن مجلس در فرازی 

از خطبـه گفـت، امـر حکومـت یزید قضایی از قضای الهی اسـت و بندگان اختیـاری در آن ندارند 

)ابن‏قتیبه دینوری، 1410: ج1، ص210(. حتی معاویه عایشه را با این ترفند و کلام به ولیعهدی یزید 

راضـی کـرد )ابن‏قتیبـه دینـوری، 1410: ج1، ص205(. همچنیـن او در پاسـخ بـه اسـود بـن زبیـر گفت: 

»این سلطان‏ الله است که خداوند به بر و فاجر می‏دهد« )جعفریان، 1399: ج2، ص414(.

3. حادثۀ کربلا: امویان برای توجیه شهادت امام حسین؟ع؟ این واقعۀ تلخ را به خدا استناد دادند 

و خودشـان را بی‏تقصیـر جلـوه دادنـد. بـرای نمونـه، وقتـی امـام سـجاد؟ع؟ خـود را بـا عنـوان علیّ بن 

یـاد بـا اسـتفاده از شـبهۀ جبرگرایـی بـه امـام؟ع؟ گفت مگـر علی بن  الحسـین؟ع؟ معرفـی کـرد، ابن‏ز

الحسـین را خـدا در کربال نکشـت؟ امـام؟ع؟ در جـواب فرمـود: »مـن برادری داشـتم، نـام او هم علی 

، خدا  یاد نیز با اصرار در این شـبهه به امام؟ع؟ گفت: »خیر بود و مردم در کربلا او را کشـتند«. ابن‏ز

کشت«. امام؟ع؟ در برابر این کلام ساکت نشد و فرمود: »خداست که وقت مرگ ارواح خلق را می

ک شـد؛ زیرا میخواسـت شـهادت امـام؟ع؟ را به  یـاد بـا ایـن جواب‏ها، غضبنا : 42(. ابن‏ز گیـرد« )زمـر

حساب خداوند بگذارد و خود را تبرئه کند؛ اما امام؟ع؟ حقیقت را آشکار کرد و حق را از باطل جدا 
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کرد )مفيد، 1413: ج2، ص116(. همچنین نقل شده است، عبد الله بن مطيع به عمر بن سعد ‏گفت: 

»حكومت رى و همدان را بر كشتن پسرعمويت ترجيح دادى؟« عمر بن سعد در پاسخ، عمل خود 

را مسـتند بـه جبـر کـرد و گفـت: »كارهايـى بـود كه آسـمان مقدر كرده بـود! و من پيـش از جنگ براى 

پسـرعمويم اتمام‏حجـت كـردم، نپذيرفـت و چنـان شـد« )الهاشـمی البصـری، 1410: ج5، ص113(. 

امویـان شـایعه‏پراکنی کـرده بودنـد کـه حکومـت بـه بنی‏هاشـم نخواهـد رسـید، حتـی همیـن امـر را از 

قول عبدالله بن عمر نیز نقل کرده‏اند که گفته بود: »هنگامی که دیدی فردی هاشمی به حاکمیت 

، 1407: ج8، ص161(. نتیجۀ این انحرافات آن  رسـید، بدان که روزگار به سـر آمده اسـت« )ابنك‏ثير

بود که هیچ‏گاه حرکت امام؟ع؟ برای اهل‏سنّت، قیامی علیه فساد قلمداد نشد و تنها به‏عنوان یک 

»شورش« غیرقانونی شناخته شد )جعفریان، 1381: ص207(.

2-3-4. حذف آثرا یملاسا از دلاب مسلمین

با بررسی گزاره‏های تاریخی عصر امویان، روشن می‏شود، بنی‏امیه از هر اقدامی برای نابودی و تقابل 

با اسلام، ازجمله آثار آن فروگذاری نمی‏کردند، برای نمونه:

؟ص؟ در اذان، اکراه داشتند. »مطرف  ؟ص؟: امویان حتی از شنیدن نام پیامبر 1. حذف نام و اثر پیامبر

بن المغيرة« می‏گوید:

پدرم بعد از جلسـه با معاویه بسـیار ناراحت بود. علت را پرسـیدم، گفت: پسـرم، امشـب از پيش 

نابكارتريـن و خبیثتریـن مـردم آمـده‏ام‏. مـن بـه معاویه پیشـنهاد دادم، اکنون که حکومـت را به 

چنـگ درآوردهـای، بهتـر اسـت بـا بنـی هاشـم به‏خوبـی و عدالـت رفتـار کنـی و بدرفتـاری را کنـار 

بگذاری. معاویه گفت: هیهات، هیهات! ابوبکر به عدالت رفتار کرد و عدالت را گسترانید و مُرد و 

نامش نیز با او دفن شد. عمر و عثمان نیز چنین شدند؛ ولی برادر هاشم از دنیا رفت؛ در‏حالی‏که 

«. باید این نام ]پیامبر[ را دفن کنم  ِ
داً رَسُولُ الّلَ نَّ مُحَمَّ

َ
شْهَدُ أ

َ
هر روز پنج نوبت فریاد میزنند: »أ

)مسعودی، 1409: ج3، ص455-454(. 
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یزید نیز ظواهر را کنار زد و با جسارت تمام درصدد نابودی اسلام بود. در روایت نبوی آمده است: 

»دین من بر صراط مستقیم خواهد بود تا زمانی که شخصی از بنی‏امیه ]یزید[ در پیکرۀ اسلام رخنه 

، 1407: ج8، ص231(. مؤلـفِ إمتـاع الأسـماع ایـن روایـت را بـا اندکی تفاوت  ایجـاد کنـد« )ابن‏کثیـر

نقـل کـرده کـه در آن نـام یزید نیامده اسـت )مقریـزی، 1420: ج12، ص233(؛ اما عنوان بحثِ ایشـان 

کت امت توسـط یزید بن معاویه اسـت )مقریزی، 1420: ج12، ص230(.  ؟ص؟ دربارۀ هلا انذار پیامبر

حتـی امویـان خـوش نداشـتند کـه »آل محمـد« جـزء صلـوات باشـد و آن را حـذف کردنـد؛ چنان‏کـه 

صنعانی می‏گوید: 

حذف لفظ »آل« آن‏طوری که در کتاب‏های حدیثی می‏بینیم، کاری شایسته نیست؛ زیرا کیفیت 

صلوات فرستادن بر پیامبر نزد اهل حدیث ثابت شده است. این راویان حدیث بودند که اشتباهاً 

از روی تقیـه در زمـان حکومـت امویـان ایـن لفـظ را حذف کرده‏اند؛ به این دلیل که امویـان از آن 

خوششان نمی‏آمد )صنعانی، 1428: ج1، ص305(.

؟ص؟ از جهان اسالم، فاجعۀ حره بـود. یزید به  یکـی از اقدامـات تلـخ امویـان بـرای حـذف اثـر پیامبـر

حاکم مدینه دسـتور داد گروهی از بزرگان شـهر را به دمشـق بفرسـتد تا با خلیفۀ اموی آشـنا گردند و 

همـواره نـام یزیـد را بـه ذهـن خـود بسـپارند و از امامـت بـه دور باشـند و وی را حاکـم بلامنـازع جهـان 

اسالم بداننـد. نماینـدگان بعـد از دیـدار سیاسـی بـا یزیـد به مدینه برگشـتند و در اجتماع مـردمِ این 

شـهر اعالم کردنـد، مـا از نـزد شـخصی برگشـته‌ایم کـه دیـن ندارد، شـراب می‌خـورد، تار و تنبـور می

‌نوازد، سگ‏بازی می‌کند، مجلس آوازه‏خوان دارد، با دزدان و خراب‏کاران به شب‏نشینی می‌پردازد. 

اینک شما را شاهد می‌گیریم که او را از خلافت برکنار کردیم. مردم مدینه اواخر سال 63ق، بر ضد 

حاکم قیام کردند و حاکم وقت را از شهر بیرون کردند. یزید نیز پس از این جریان، مسلم بن عقبه را 

، 1385: ج4، ص112(. مسلم با لشکری خون‏خوار به مدینه حمله کرد و  مأمور سرکوبی کرد )ابن‏اثیر

، حرمت نبوی پایمال شد؛  فاجعۀ حره را رقم زد )بلاذری، 1417: ج5، ص319(. در این حادثۀ ناگوار

تا جایی که لشکریان مجاز به تصرف مدینه، قتل، غارت و تجاوز شدند و هشتاد مرد از اصحاب 
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رسـول خدا؟ص؟ کشـته شـدند؛ چنان‏که پس از آن حادثه هیچ شـرکت‏کننده‏ای از جنگ بدر باقی 

نمانـد. از قریـش و انصـار هفتصـد نفـر و از سـایر مردم ده هزار نفر کشـته شـدند )ابن‏قتیبـه دینوری، 

1410: ج1، ص239(.

2. تضعیف آموزه‏های اسلامی: امویان برای حذف و تضعیف آموزه‏ها و دستورهای توحیدی از هر 

کاری فروگذاری نکردند. هتک حرمت و آتش زدن کعبۀ مکرمه )مسعودی، 1409: ج3، ص71(، در 

این راستا تحلیل می‏شود. جریان اموی هر کسی را که با ایشان موافق نباشد، برنمی‏تابد؛ همچنان 

کـه یزیـد بعـد از حـذف امامـت و هتک حرمت نبوی درصدد حـذف مانع دیگری به نام عبدالله بن 

زبیر بود. البته وی بارها سعی کرد به جنگ با ابن‏زبیر برود. ابتدا در اوائل حکومتش به حاکم مکه 

نوشت که به مکه حمله کند و عبدالله بن زبیر را نابود کند و مکه را به‏طور کامل تحت‏سیطرۀ خود 

( را که با یکدیگر دشمنی داشتند، برای این  دربیاورد. اشدق، عمرو بن زبیر )برادر عبدالله بن زبیر

کار آمـاده کـرد؛ امـا موفـق نشـد )بالذری، 1417: ج5، ص311(. حتـی برخـی از شـیوخ مکـه از اشـدق 

و عمـرو بـن زبیـر خواسـتند تـا به‏خاطـر حفـظ حرمـت مکـه از این کار منصرف شـوند کـه نپذیرفتند 

)طبـری، 1387: ج5، ص346(. مـروان بـن حكـم نیـز به عمرو بن سـعيد گفت به مكه حمله نكن، از 

؛ اما عمرو بن زبير گفت به خدا سـوگند، مـا او را در دل  خـدا بتـرس و حرمـت خانـۀ خـدا را از بین نبر

، 1385: ج4، ص18(. كعبه گرفتار خواهيم كرد )ابن‏اثیر

یزید به مسلم بن عقبه دستور داد تا با لشکر خود از مدینه به‏سمت مکه، به‏قصد جنگ با عبدالله 

، مسـلم مُرد و بنا به وصیت و دسـتور  ، 1385: ج4، ص123(. در مسـیر بن زبیر حرکت کند )ابن‏اثیر

یزید، حصین بن نمیر به فرماندهی لشـکر انتخاب شـد )ابن‏قتيبه، 1410: ج2، ص61(. عبدالله بن 

زبير با اطرافیانش در مسجدالحرام متحصن شدند، حصين بن نمير نیز دستور داد منجنيق‏ها را 

بر فراز كوه ابوقبيس نصب كردند و از آنجا به مردمِ داخل مسجد، سنگ پرتاب مك‏ىردند )دينورى، 

، حصیـن بـا منجنیـق بـه کعبـه حمله کرد و آتش به‏سـمت دیـوار و  1368: ص268(. بنابـر نقـل دیگـر

يـاح بـن مسـلم بـه  بنـای کعبـه برخـورد کـرد و آتـش گرفـت )ابن‏عمـاد حنبلـی، 1406: ج1، ص287(. ر
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نقل از پدرش می‏گويد اطراف كعبه آتش م‏ىافروختند. از وزش باد، شـعله‏اى در خانۀ كعبه افتاد و 

سوخت. چوب‏هاى خانه نيز سوخت )طبری، 1387: ج5، ص498(.

3. ممانعت از تفسير قرآن‏: سیاست امویان جلوگیری از نشر معارف و تفسیر قرآن بود. بدین‏ترتیب 

مجموعـۀ سیاسـت‏های امویـان کـه در راسـتای حـذف جنـاح علـوی از مرجعیـت دینـی صـورت 

می‏گرفت، شامل این موارد می‏شد: الف. جلوگیری از نشر روایاتی که مشروعیت خلافت را زیر سؤال 

قُرْآن« و به بهانۀ عامه‏پسندِ 
ْ
می‏برد؛ ب. تجرید قرآن از احادیث ولایی و سیاسی که با دستور »جَرّدُِوا ال

، 1398: ص248(. هرچنـد ممانعـت از  کـر جلوگیـری از فراموشـی قـرآن صـورت گرفـت )کاظمـی و فا

کید بر این دیدگاه همراه بود: »قرآن را با احاديث  تفسیر قرآن در دوران خلیفۀ دوم رواج یافت؛ اما با تأ

درنياميزيـد و از سـخنان پيامبـر كـم بگویيـد. مـن در ثـواب ايـن كار با شـما شـركيم« )طبـری، 1387: 

یاد روایت نقل  ؟ص؟ ز ج4، ص204(. حتی نقل شده است خلیفه، سه نفر را به‏خاطر اینکه از پیامبر

می‏کردند، زندانى کرد )ذهبی، 1428: ج1، ص12(.

همچنین نقل شـده اسـت معاويه در سـفر خود به مدینه به ابن‏عبّاس برخورد كرد و از او به‏خاطر 

ذکـر مناقـب امـام علـی؟ع؟ و تفسـیر قـرآن گلـه کـرد. معاويـه در انتهـای کلام خود بـا عصبانیت به 

ابن‏عبّاس گفت: 

قرآن بخوانيد و تفسيرش كنيد؛ ولى آنچه را كه از آيات قرآن دربارۀ شما ]اهل‏بيت رسول خدا؟عهم؟[ 

نازل شـده اسـت را روايت نكنيد؛ و غير آن را براى مردم نقل كنيد. اگر ناچار از نقل چنين آياتى 

م‏ىباشى، آن را پنهانى نقل كن كه كسى آن را آشكارا از شما نشنود )طبرسى، 1403: ج2، ص294(.

4. تنیج‏هگیری

1. امویان در ساحت »امت«، اتحاد و وحدتِ مسلمانان را در هم شکستند که نتیجۀ آن ترویج 

منکر و بی‏تفاوتی نسـبت به معروف شـد. پیامد این روند در سـال 61 ق به بار نشسـت و امام 

امت، یعنی امام حسین؟ع؟، به شهادت رسید و امام سجاد؟ع؟ در انزوا قرار گرفت.
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2. رابطۀ امت با امامت روشن است. اگر اتحاد امت در قبال امامت از بین برود، امامت و ولایت 

نمی‏توانند نقش محوری خود را در جامعۀ اسلامی ایفا کنند.

3. رخ دادن واقعـۀ تلـخ عاشـورا در زمـان امویـان، بـه رابطۀ امت و امامت، ضربۀ سـختی وارد کرد؛ 

زیرا اگر امامت و ولایت از پشتوانۀ خوب مردمی در جامعه برخوردار باشد، به آموزه‏های الهی 

، در جامعه‏ای که امامت و ولایت حاکم نباشـد و  و نبوی عمل خواهد شـد. به عبارت دیگر

به امر به معروف و نهی از منکر عمل نشود، پنج آسیب متوجه مردم و جامعه است: 1. مردم 

نسبت به آموزه‏های نبوی بی‏تفاوت خواهند شد؛ 2. ارزش‏های اسلامی در جامعه تضعیف 

می‏شـود؛ 3. حکومـت اسالمی از جامعـه رخـت می‏بنـدد؛ 4. امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 

تعطیل خواهد شد؛ 5. در جامعه به‏جای معروف، به منکر عمل می‏شود.

4. عملکـرد امویـان به‏ویـژه حکومـت سه‏سـالۀ یزیـد، بیانگـر آن اسـت کـه جامعۀ بـدون امامت و 

ولایـت، باعـث هتـک حرمـت بـه جایـگاه نبوت، عادی‏سـازی اهانـت به مقام نبـوت، نابودی 

آموزه‏های نبوی، و حکمرانی بر مبنای اسلام اموی خواهد شد. بر این اساس، می‏توان حادثۀ 

کربال را نمـاد امامـت؛ فاجعـۀ حـره را نماد نبوت؛ هتک حرمت مکه را نماد نبوت و شـریعت، 

تلقی و معرفی کرد که امویان برای ایجاد بحران و چالش در آن اقدام کردند.

حادثه عاشورا= نماد امامت    فاجعه حره= نماد نبوت  جنگ مکه = نماد شریعت

5. ماجـرای فاجعـۀ حـره و هتـک حرمـت مکـه، بیانگـر تفـاوت وجـود و عـدم وجـود امـام؟ع؟ در 

جامعۀ اسلامی است. وجود امام حسین؟ع؟ در مدینه و مکه، ضامن حفظ حریم امن نبوی 

و الهی بود.

6. مطالعۀ واقعۀ عاشورا و نظام سیاسی جامعه، به‏ویژه حکومت امویان، بیان‏کنندۀ ارتباطِ »امت، 

امامت و شریعت« است. یزید که نماد جریان اموی است از ابتدای حکومت خود درصدد نابودی 

اسلام و آموزه‏های دینی بود. بدین جهت در منظومۀ فکری خود نخست باید رکن و اصلی که دوام 

و اسـتمرار حکومت اسالمی بر آن اسـتوار اسـت را از نظام سیاسـی حذف کند یا به حاشـیه براند. 
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بـرای رسـیدن بـه ایـن هدف، امام حسـین؟ع؟ به‏عنـوان تحقق‏بخش احکام و شـریعت در جامعه و 

ادامه‏دهنده و استمرار حرکت انبیا و نبوت، باید از متن جامعۀ اسلامی خارج شود؛ سپس با ایجاد 

خفقان شـدید، امر به معروف و نهی از منکر را از جامعۀ اسالمی بازدارد. در این صورت اسـت که 

یزید می‏تواند به اهداف خود دست یابد.

7. امویان در رسیدن به نقشۀ شوم و پلید خود، نقشۀ ترور امام حسین؟ع؟ را کشیدند. آن‏ها درصدد 

حذف امام؟ع؟ در مدینه و مکه بودند که در نهایت، به‏ظاهر توانستند امام حسین؟ع؟ را از جامعه 

حـذف کننـد و امـام سـجاد؟ع؟ را در فضـای امنیتـی و خفقـان سیاسـی قـرار دهنـد. آن‏‏هـا تالش 

می‏کردنـد آثـار و احـکام اسالمی را از مدینـه و مکـه حذف کنند و تفکرات اسالم امـوی را در جهان 

اسلام حکمفرما کنند.

منباع
قرآن کریم.

نهج البلاغه.
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بيروت.

ابن‏اعثم‏ كوفى، ابومحمد احمد )1411(، الفتوح، تحقيق على شـيرى، بيروت: دارالأضواء.

ابن‏شـعبه حرانى، حسـن بن على )1404(، تحف العقول، قم: جامعۀ مدرسـين.

ابن‏طـاووس، علـى بـن موسـى )1348(، اللهوف علـى قتلـى الطفوف، ترجمۀ فهرى، تهران: جهان.

ى،  ، ابوعمر يوسـف )1412(، الاسـتيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق على محمد البجاو ابن‏عبدالبر

بيروت: دارالجيل.
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ابن‏عمـاد حنبلـی، شـهاب‏الدين )1406(، شـذرات الذهـب فـي أخبـار مـن ذهـب، تحقيـق الأرنـاؤوط، 

. بيروت: دار ابنك‏ثير

يـخ الخلفـاء،  ی، ابومحمـد عبـدالله بـن مسـلم )1410(، الإمامـة والسياسـة المعـروف بتار ابن‏قتيبـه دينـور

تحقيق علی شيری، بيروت: دارالأضواء.

. ابنك‏ثير دمشـقى، ابوالفداء اسـماعيل بن عمر )1407(، البداية والنهاية، بيروت: دارالفكر

امیـن‏زاده، علـی؛ نعمتـی لیمـای، امیـر )1384(، »نهضت‏های علوی و شـیعی در روزگار خلافت امویان و 

یدان، ش51، ص54-45. عباسـیان«، وقف میـراث جاو

امين عاملى،‏ سيدمحسـن )1403(، أعيان الشـيعة، بیروت: دارالتعارف.‏

آصفـی، محمدمهـدی )1394(، »سیاسـت‏های امویـان در دین‏سـتیزی و ارزش‏زدایـی«، ره‏توشـه، ش97، 

ص68-51.

بحرانـى اصفهانـى، عبـدالله بـن نـورالله )1413(، عوالـم العلـوم والمعـارف والأحـوال مـن الآيـات والأخبـار 

والأقوال، قم: مؤسسـة الإمام المهدى؟عج؟.

. ى، احمد بن يحىي بن جابر )1417(، جمل من أنسـاب الأشـراف، بيروت: دارالفكر بلاذر

پورامینی، محمد )1400(، »بررسی اقدامات امویان برای مقابله با کوفیان و قیام مسلم بن عقیل«، مجله 

یارت، ش48، ص78-53. فرهنـگ ز

يان. یـان، رسـول )1381(، تأملـی در نهضت عاشـورا، قم: انصار جعفر

(، قم: دلیل ما. یخ خلفا یخ سیاسـی اسلام )تار جعفریان، رسـول )1399(، تار

حکیم، سیدمنذر و همکاران )1427(، پیشوایان هدایت )سیدالشهداء، حضرت امام حسین؟ع؟(، 

مترجم: عباس جلالی، قم: مجمع جهانی اهل‏بیت؟عهم؟.

ى، ابوحنيفـه احمـد بن داود )1368ش(، الأخبار الطوال، قم: منشـورات الرضي. دينـور

ذهبـی، محمـد بن احمد )1428(، تذکـرة الحفاظ، بیروت: دارالکتب العلمية.

مرجئـه«،  مشـروعیت‏دهی  بسـتر  در  »امویـان   ،)1400( سـیدمحمود  شـعبانعلی،  محمـد؛  سـپهری، 

پژوهش‏نامـۀ انتقـادی متـون و برنامه‏هـای علـوم انسـانی، ش100، ص47-27.



240 / پژهوشهمان‌ مامایه، اسل مهد، شمراه بیست و مود

شـریف قریشـی، باقـر )1372(، تحلیلـی از زندگانـی امـام سـجاد؟ع؟، ترجمۀ محمدرضا عطائی، مشـهد: 

کنگرۀ جهانی حضرت رضا؟ع؟.

صـدوق، ابن‏بابويه، محمد بن علـى )1376(، الأمالي، تهران: كتابچى.

، محمد بن حسن )1404(، بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد، قم: مكتبة آية الله المرعشي النجفي. صفار

الأحـکام،  أدلـة  جمـع  مـن  المـرام  بلـوغ  شـرح  السلام  سُـبُل  صنعانـی، محمـد بـن اسـماعیل )1428(، 

بیروت: دارالمعرفة.

طبرسـى، احمد بن على )1403(، الاحتجاج على أهل اللجاج، مشـهد: نشـر مرتضى.

يـخ الأمـم والملـوك، تحقيـق محمـد ابوالفضـل ابراهيـم،  طبـری، ابوجعفـر محمـد بـن جريـر )1387(، تار

بيروت: دارالتراث.

کمیـت امویـان«،  عابدیهــا، حمیـد؛ کلاهدوزهـا، پرسـتو )1395(، »فرقـۀ مرجئـه در بسـتر سیاسـت و حا

یخـی، ش2، ص112-87. جسـتارهای تار

حسـین؟ع؟،  امـام  همایـشِ  امویـان«،  حکومـت  و  حسـین؟ع؟  »امـام   ،)1387( علـی  علـی‏زاده، 

مجموعه‏مقاله‏هـا همایـش امـام حسـین؟ع؟.

بیتی امام سـجاد؟ع؟، قم: عقیق عشـق. فارسـی ‏مـدان، علـی )1394(، روش‏هـای تبلیغی و تر

یـان امـوی و علـوی در سـدۀ  یارویـی دو جر (، »رو کـر میبـدی، محمـد )1398 کاظمـی، سیدمحسـن؛ فا

نخسـت هجری و نقش آن در شـکل‏گیری و فهم روایات تفسـیری«، دوفصلنامۀ کتاب قیم، ش21، 

ص264-243.

كشّـى، محمد بن عمر بن عبدالعزيز )1409(، رجال الكشـي، مشـهد: مؤسسـه نشر دانشگاه مشهد.

كلينـى، محمد بن يعقـوب )‏1429(، كافي، قم: دارالحديث.

یـخ امـام حسـین؟ع؟، تهران: سـازمان پژوهش و برنامه‏ریزی آموزشـی،  گروهـی از نویسـندگان )1378(، تار

دفتر انتشارات کمک‏آموزشی.

لاپیدوس، ایدرام )1381(، تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه: علی بختیاری‏زاده، تهران: انتشارات اطلاعات.
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ليثـى واسـطى، علـى بن محمد )1376(، عيـون الحكـم والمواعظ، قم: دارالحديث.

 ، مسـعودی، ابوالحسـن علـى بـن الحسـين )1409(، مـروج الذهـب ومعـادن الجوهـر، تحقيـق اسـعد داغـر

قم: دارالهجرة.

مفيـد، محمـد بـن محمد )1413(، الإرشـاد فـي معرفـة حجج الله على العباد، قم: كنگرۀ شـيخ مفيد.

مقريـزى، تق‏ىالديـن احمـد بـن علـى )1420(، إمتـاع الأسـماع بمـا للنبـي من الأحـوال والأمـوال والحفدة 

والمتاع، تحقيق محمد عبد الحميد النميسـى، بيروت: دارالكتب العلمية.

، پیامدها، نویسـندگان: سـعید  یدادها ، رو ، انگیزه‏ها یشـه‏ها ؛ ر ی، ناصر )1384(، عاشـورا مکارم شـیراز

ی، قم: مدرسة الإمام علي بن ابی‏طالب؟ع؟. داودی، مهدی رستم‏نژاد؛ زیر نظر آیت‏الله مکارم شیراز

. منتظرى، حسـينعلى )1409(، دراسـات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم: نشـر تفكر

مهـدی لدیـن‏ الله، احمـد بن یحیی )بی‏تـا(، طبقـات المعتزلة، بیروت: دار مکتبة الحیاة.

گفتمانـی علویـان و  نـزاع  ناصحـی، محمـد )1397(، »تحلیـل و بررسـی قیـام امـام حسـین؟ع؟ به‏مثابـۀ 

یخی، ش25، ص104-73. امویـان«، رهیافـت تار

الهاشـمی البصری، محمد بن سـعد بن منيع )1410(، الطبقات الكبرى، بيروت: دارالكتب العلمية.

يـخ يعقوبـى، ترجمـه محمدابراهيـم آيتـى، تهـران:  يعقوبـى، احمـد بـن ابي‏ىعقـوب بـن واضـح )1371(، تار

انتشارات علمى و فرهنگى.
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